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 چكيده

-تحليل گفتمان انتقادي از ديدگاه ون«در چهارچوب  شاهنامهدر اين نوشتار، داستان رستم و شغاد از 

را به طور » رويكرد تحليل گفتمان انتقادي«پيشينة تحقيق، شود. پس از طرح مسأله و بيان بررسي مي» دايك

ايم. اين بخش، مبناي نظري طور خاص معرّفي كردهدايك را در تحليل گفتمان انتقادي بهكلي و رويكرد ون

دهد. در ادامه، ضمن گزارش كوتاه داستان و از طريق تحليل تحليل ما را پيش روي خوانندگان قرار مي

-گيري از راهكنندگان روايت شغاد، با بهرهايم كه تدوينمدار موجود در متن، نشان دادهانهاي گفتممؤلفه

را برجسته كنند. در » ديگري«هاي را فروكاهند و عيب» هاخودي«اند خطاهاي كارهاي گفتماني سعي كرده

در چشم مخاطب را » هاخودي«نكات مثبت رنگ كنند و را كم» ديگري«مقابل، نكات مثبت و قابل دفاع 

شود؛ مربعي كه ناميده مي» مربع ايدئولوژيك«دايك ست كه در نظرية ونبرجسته سازند . اين همان چيزي ا

شده به شود بخشي از واقعيت و حقيقت در متن و كلام ناديده گرفته شود و يا به صورت تحريفباعث مي

هاي ادب كلاسيك را گفتمان بسياري از روايتتوانيم با استفاده از نظرية تحليل مخاطب منتقل شود. ما مي

ها بنگرد؛ اين مقاله پيش بازخواني كنيم و بدين ترتيب به خواننده فرصت دهيم تا از زاوية ديگري به روايت

 و بيش از هر چيز كوششي است در اين راستا. 
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 . درآمد 1
-رستم و شغاد از آن جهت كه به مرگ قهرمان حماسة ملّي ايران ختم مي داستان

، نبرد و تقابل ميان داستاناست. اين  شاهنامهي داستانهاشود، يكي از مهمترين 
خواهي، حرص و طمع در مقابل مناعت جوانمردي و بخشش با ناجوانمردي و كين

قدرت خردي، قدرت در مقابل ضدعقل و خرد در مقابل بيطبع، پاكي در مقابل ناپاكي، 
هاي قهرمانان با انتخابّدهد كه چطور قهرمانان و ضدكشد و نشان ميرا به روايت مي

بازي «شغاد، روايت  داستانكنند. نادرست خود زمينة يك فاجعة انساني را فراهم مي
 . آنهايه و پنهان هاي چند لادر جدال آنهاشدن انساست و قرباني» بزرگان

شوند، بلكه ها فقط به وسيله گفتمان بيان نميدايك معتقد است ايدئولوژيون
). در اين 5 ،ص1998دايك، ها نيز نقش اساسي دارد (ونگفتمان در بازتوليد ايدئولوژي

كنندگان روايت شغاد و راويان دهيم كه چطور ايدئولوژي توسط تدوينمقاله نشان مي
ها و كنشگرها را شود. بدين منظور، ابتدا كنش، به مخاطب انتقال داده ميآن توليد شده

ها بر اساس بندي تحليلكنيم و سپس با جمعهاي مختلف روايت تحليل ميدر قسمت
طلبي و جنگ نابرابر بر سر قدرت، دهيم كه قدرتدايك نشان ميمربع ايدئولوژك ون

هاي بسيار دور هم وجود داشته و در هفقط مختص دنياي امروزي نيست بلكه در گذشت
 است.هاي مردمان به تصوير كشيده شدهها و اسطورهافسانه

را به عنوان  داستانبار توان از دو منظر تحليل كرد: يكرا مي شاهنامهي داستانها
در نظر گرفت و با اين ديدگاه به تحليل حوادث و » ـروايتكلان«بخشي از يك 

هاي نسبتاً را به عنوان روايت داستانهاو بار ديگر، هر يك از  پرداخت ي آنهاشخصيت
آيد، لزوماً متفاوت پديد مي وضعيتهايي كه از اين دو . تحليل1مستقل تحليل كرد

 .   استفاده شده استشيوة دوم از در اين مقاله، الجمع نيست. يكسان و لزوماً مانعة
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 . بحث2

 . پيشينة پژوهش 1ـ2
 آنجااست. تا بيشتر در تحليل متون و آثار غير ادبي استفاده شدهون دايك ءنظريه

شناختي اي به بررسي و تحليل روان) در مقاله1386كه ما ديديم تنها قبول و ياحقي(
معتقدند كه فردوسي دقيق و با بصيرت به سرشت و  آنهااند. شغاد پرداخته شخصيت

هاي ه به توصيف رفتارها و علل و انگيزهنگرد و به صورت هنرمندانروان آدمي مي
اند كه شغاد داراي اختلال است و نهايتاً به اين نتيجه رسيدهشغاد در قتل رستم پرداخته
 رواني عقدة حقارت است. 

اند، زياد تعداد مقالاتي كه از اين نظريه براي تحليل متون غير ادبي استفاده كرده
وب رويكرد چارهاند در چاله خود سعي كرده) در مق1390است. عموزاده و ديگران (

دايك، كارايي فرآيند تحليل گفتمان انتقادي را در ارزيابي اجتماعي ـ شناختي ون
سازي عقيدتي نشان دهند و قابليت استفاده از اين ابزارها را در نقد فرآيندهاي قطبي

و شمس  ). كوشا5ـ  22 ،صص1390ترجمه به نمايش بگذارند (عموزاده و ديگران، 
هاي كشور در موضوع برنامة ) از اين نظريه براي تحليل عناوين اصلي روزنامه1384(

چنين و هم (Van Dijk 1998)الگوي پيشنهادي ون دايك  توجه بهاي ايران با هسته
 آنهااند. نتايج تجزيه و تحليل استفاده كرده(Halliday, 1985)نظرية گذرايي هاليدي 

تصويري منفي از  ،ها با استفاده از تمهيدات گفتمانيروزنامهدهد كه برخي نشان مي
شده از اند كه تصوير ارائهكنند. نيز نشان دادهاي ايران به مخاطب القاء ميبرنامة هسته

هاي خبري عمدتاً تصويري غير واقعي و متأثر از ايدئولوژي وقايع جهان در رسانه
) نيز در مقالة خود با 1386رند. غياثيان (دا فعاليتها كساني است كه در اين رسانه

) نشان داده كه چگونه گروه مسلط با استفاده از 1998دايك (گيري از الگوي ونبهره
خواهند تسلط خودشان را بر گروه مغلوب تأييد و تثبيت كنند ابزارهاي گفتماني مي

به  اي) نيز در مقاله1389).سلطاني و شاقاسمي ( 205ـ  213،صص1386(غياثيان،
هاي مجله تايم تحليل چگونگي بازنمايي مناقشات اتمي ايران در يكي از سرمقاله
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د مطبوعات آمريكا چگونه حقايق مربوط به اين مناقشات را به ند تا نشان دهنپرداز مي
نشان  آنهاباشد. همسو هاي دولت آمريكا سياست باكنند تا شكلي خاص بازسازي مي

 ديگر تمهيدات زبانيپردازي و  ازي، كاربرد تلويحات، زمينهس كه چگونه قطبي اندداده
ه برا يك متن آسيب برسانند، نيات نويسنده  ةطرفان بي ةكه به وجه توانند بدون اينمي

 خواننده القاء كنند.
 ، تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقاديگفتمان. 2ـ2

 ارائه» گفتمان«از هاي مختلف نظران حوزهتوسط صاحب يتعاريف فراوان ومختلف
است. از نظر او، است. فركلاف تعريفي خلاصه و در عين حال گويا ارائه دادهشده

هاي گفتمان نه تنها كاربرد زبان به صورت گفتاري يا نوشتاري است بلكه ديگر نظام«
ي مثل تصاوير ديداري و ارتباطات غير كلامي (حركات دست و صورت) را نيز آنهانش

 ).  62 ، ص1992فركلاف ، » ( ر مي گيرددر ب
شناسي زبان( شناسيتر زبانتوان واكنشي در برابر شكل سنتيتحليل گفتمان را مي

سرو  كرده،صوري، ساختاري) دانست كه بر واحدهاي متشكله و ساختار جمله تمركز 
ي شناسبر خلاف زبان ،تحليل گفتمان ألةد. مسنكاري با تحليل زبان كاربردي ندار

 دستورييعني روابط  -ست از انتقال مفهوم ساختار از سطح جملها عبارت ،صوري
 ).171 ،ص1382(ميلز ،  به سطح متن بزرگتر -چون فاعل، فعل، مفعول

شناسي اجتماعي و كوتاهي (نزديك به دو دهه) اين گرايش از زبان در مدت نسبتاً
 ا(فوكو، ژاك دريد متفكراني چون ميشلحوزة فكري شناسي انتقادي، به زبان

Derrida, J(ميشل پشو ،) Pecheux( شد مغرب زمين وارد  ةو ديگر متفكران برجست
به عنوان يك نظرية كارآمد و  اعي و سياسيممطالعات فرهنگي، اجتو بدين ترتيب در 

 ).5،ص2001(وداك،تبه صورت انتقادي مورد استفاده قرار گرف
 دايكون . تحليل گفتمان انتقادي از ديدگاه1ـ2ـ2

تحليل گفتمان «گيرد، عنواني را كه ون دايك براي رويكرد خود در نظر مي
)است. او براي (Socio_cognitive Discourse Analysis »اجتماعي ـ شناختي
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در تحليل انتقادي گفتمان اهميت زيادي قائل است و در رويكرد خود » شناخت«مطالعة 
به معناي » گفتمان«كند. در اين مثلث، يرا مطرح م» جامعه، شناخت، گفتمان«مثلث 

اي، است كه شامل تعاملات محاوره a communicative event )رويدادي ارتباطي(
هاي چاپي، هاي صورت، طرحچنين حركات سر و دست، حالتمتون نوشتاري و هم

شود. ي ميآنهاشناختي يا چند رستصاوير و هرگونه دلالت يا تصويرسازي نشانه
شامل شناخت فردي و شناخت اجتماعي است و بنابراين شامل عقايد، » شناخت«

شود. جامعه مركب هاي ذهني ميدها، احساسات، رفتارها و همة بازنمواهداف، ارزيابي
ساختارهاست. اولي به تعاملات تك تك افراد اشاره دارد و از ساختارهاي خرد و كلان

 ).99 -96 ،صص2001دومي به روابط بين گروهي (ون دايك ، 
اي كه براي حوزة با اين حوزة گسترده مبني بر اينكهاز ون دايك  در پرسش

-پاسخ مي ؟اي، در تحليل گفتماني بايد كدام مؤلفه را تحليل كنيمگفتمان تعريف كرده

توان تحليل گفتمان در سطوح و ساختارهاي مختلف ممكن است. يعني هم مي :دهد
توان در ها را و هم متون را. در تحليل متون نيز ميرفتارها را تحليل كرد، هم نشانه

شناختي، بديعي، بلاغي، كاربردشناختي، بينامتني و سطح آوايي، نحوي، معنايي، سبك
 فرازباني به تحليل گفتماني پرداخت. 

اين بدان معناست كه چيزي تحت عنوان يك تحليل گفتمانِ انتقادي تمام و كمال 
هاي مورد مطالعه هستيم به  گزينش برخي از مؤلفه وجود ندارد بلكه ما ناگزير

 ). 99 -98 ،صص(همان
دايك استوار بر چهار ركن است ون(ideological square)مربع ايدئولوژيك 

كنند. اين استفاده مي آنهاكه به نظر او طرفداران يك ايدئولوژي در سطوح مختلف از 
-هاي مخالف به كار گرفته نميههاي گروهي و تعامل با گروچهار ركن فقط در نزاع

كنيم نيز خودآگاه يا ناخودآگاه كه دربارة خود و ديگران فكر مي آنگاهشود، بلكه غالباً ما 
 ، صص2000دايك،رفتارمان حاكم است (ونهمين چهار اصل بر تفكرات، احساسات و 

 ). چهار ركن مذكور عبارتند از:43 -44
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  (خودي) است. مادرباره نكات مثبت اوي لاعاتي كه حاطّ و تأكيد بر  ـ  بيان
 (ديگري) است.  آنهادرباره  نكات منفي لاعاتي كه حاوي اطّ و تأكيد بر  ـ بيان

 (خودي) است. مادرباره نكات منفي  لاعاتي كه حاوياطّ رفع تأكيد ازـتوقيف و 
(ديگري)  آنهادرباره نكات مثبت  لاعاتي كه حاوياطّ رفع تأكيد ازـتوقيف و 

 است  
تر تبديل كرد: توصيف مثبت گروه يتوان به دو ركن كلّاين چهار ركن را مي

خودي و اعضاي آن و توصيف منفي گروه مقابل يا دشمنان و مخالفان. اين ايده در 
فيسك و تيلر،  ←شود (هاي رفتاري و اجتماعي ديگر هم مشاهده ميبسياري از نظريه

دايك به نقل از ون 1981لز، و ترنر و گاي 1992ين و فيدلر، ؛ سم1991؛ هاميلتون، 1991
 ). 143 ، ص1995

توان بحث را يك گام جلوتر برد و اين پرسش را مطرح كرد كه اكنون مي
دايك دهد. ونرا نشان مي هاي متني خوددر قالب كدام نشانهرفتارهاي چهارگانة فوق 

و تظاهرات متني ـ زباني مربع سعي كرده به اين پرسش هم پاسخ بدهد. به نظر ا
 ايدئولوژيك به قرار زير است: 

هاي منفي ) نظير اغراق در كنشRhetorical figures ـ تمهيدات بلاغي( 
هاي ، حسن تعبير، تكذيب و قصور در بيان كنش»خودي«هاي مثبت و كنش» ديگري«

 هاي مثبت ديگران.  منفي ماو كنش
 كه داراي بار ارزشي منفي يا مثبت هستند.) lexical styleـ گزينش واژگاني(

هاي را مثبت و كنش» خودي«هاي رفتاري ـ تدوين ساختارهاي بياني كه كنش
تي را خلاف امر واقع به مخاطب منتقل ياهمت و كمييا اهم دهدرا منفي جلوه » ديگري«

ط به تعدي در چنين ساختارهاي مربوها و همكند. مثلاً در تيترها، عنوان اخبار، خلاصه
ون دايك ،  ←نحو جمله (يعني ذكر عوامل منفي در جايگاه مبتدايي و برجسته)  (

 ). 265،ص1993
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. مثلاً تنظيم ديالوگ افزودتوان مواردي را به اين مجموعه متن ادبي ، مي در
ها، استفاده از صفات شخصيتآرايي پردازي، نورپردازي، چهرهها، صحنهشخصيت

ها، استفاده از شخصيتهاي دار كنشتصويرگري شاعر، تدوين جهتخاص، نظام 
تواند به عنوان زمينة بروز و ظهور مربع امكانات مربوط به موسيقي كلام مي

 شود.      معرفّيايدئولوژيكي مذكور 
 رستم و شغاد داستان. خلاصة 3ـ2

آيد به دنيا ميبستر شده، از اين ميان فرزندي زال شبي با يكي از كنيزكان خود هم
كنند گويي ميشناسان براي شغاد سرنوشت شومي را پيشنامند. ستارهكه او را شغاد مي

فرستد. در جغرافياي متن، كابلستان مي و زال او را در كودكي به نزد شاه كابلستان 
وابستة نظامي، سياسي و اقتصادي  آنجامرز با سيستان است كه حكومت اي هممنطقه

گيرند. مي آنجاو خانوادة زال هر سال مبلغي را به عنوان ماليات از حاكم سيستان است 
كنيم. شغاد خيلي زود دوران نوجواني خود را سپري دنبالة ماجرا را در كابل مشاهده مي

كند. شاه كابل هايي كه دارد، توجه شاه كابل را به خود جلب ميكرده، به جهت قابليت
دادن به خانوادة زال تواند او را از قيد باجبيند كه مياي را ميدر سيماي او شاهزاده

شود وي در تربيت و رشد شغاد از نجات دهد. اين انگيزة سياسي و اقتصادي سبب مي
هيچ كوششي فروگذار ننمايد و علاوه بر آن، دخترش را به عقد او درآورد؛ به اين اميد 

». ن پس داماد او شد شغاداز آ /كه زال و رستم از او تقاضاي باژ و ساو نكنند
 )5/1297، 1387(فردوسي،

رسد، رستم بر اساس رسم پيشين، از كابلستان باژ ستاندن ميكه موسم باج اماآنگاه
اش را به زال و رستم از هاي عاطفيتدريج وابستگيها بهگيرد. شغاد كه در اين سالمي

ند، از اين ماجرا بسيار دامي مقصرنامناسب خود  وضعيترا در  آنهادست داده و 
كند. طرح رود و پيشنهاد قتل رستم را مطرح ميخشمگين شده، به نزد شاه كابل مي

شاه كابل مجلسي بر پا كند و بزرگان را فراخواند. در اثناي «پيشنهادي شغاد اين است: 
مجلس، شاه كابل ظاهراً تحت تأثير مستي به زال، رستم و حتي شغاد ناسزا بگويد. شغاد 
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 آنهاظاهراً ناراحت بشود و به حالت قهر، به جانب پدر و برادرش برود و ماجرا را به 
كه رستم تحريك شده، براي گرفتن انتقام به كابلستان بيايد. از آن سوي، بگويد، چنان

را با خاشاك بپوشاند و  آنهاهاي زيادي حفر كرده، روي شاه كابل در مسير رستم چاه
اجرا  موفقّيتنقشه با ». نيزه و شمشير و خنجرهاي مسموم كندها را پر از درون چاه

شود رستم را با حدود صد سرباز به كابلستان بياورد. از اين مي موفّقشود و شغاد مي
شتابد و پس از جلب اعتماد سو، شاه كابل ظاهراً براي عذرخواهي به استقبال او مي

شود كه قشه پس از اين آغاز ميبرد. قسمت بعدي نرستم، او را به مجلس شراب مي
برد كه زمين آن پر از چاه و شاه كابل او را به صيدگاهي مي كردهشراب بر رستم تأثير 

-رستم به اخطارهاي او بي اماكند كه رخش خطر را احساس ميرغم ايناست. علي

افتد و بدنش سخت مجروح ميها فرو ميم در يكي از چاهآنجاهي كرده، تا سرتوج-

شود، خودش را بر دهانة چاه كشانده، انتقام مي موفقّشود. رستم در لحظات پاياني عمر 
خويش را از شغاد بگيرد. بدين ترتيب، قهرمان حماسة ملّي ايران به دست برادر خود 

 شود.كشته مي
 داستان. تحليل 4ـ2

تدا از تر تقسيم كرده، هر بخش را ابرا به چند اپيزود كوتاه داستانبهتر است ما 
 جهت ادبي بررسي كرده، سپس با مربع وندايكي تحليل كنيم.  

 . تولد و نوزادي شغاد1ـ4ـ2
بستر شدن با كنيز، خلاف شود. هر چند همزال آغاز مي» 2خطاي عرفي«با  داستان

جهان » عرف«دست كم بايد پذيرفت كه خلاف  ،اماجهان متن نيست» اصول اخلاقي«
بستر شود. فردوسي رود كه با كنيز خود هملوان انتظار نميپهمتن هست؛ يعني از جهان

وارد جزئيات ماجرا نشده، حتي قضاوت در مورد اين رفتار زال را بر عهدة خواننده 
 دهد:توصيف كوتاه وي، تصويري دقيق از ماجرا را پيش روي ما قرار مي اماگذارد مي

 ايزندة رود و گويندهنوا        اي        كه در پرده بد زال را بنده
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 كه از ماه پيدا نبود اندكي        زك پسر زاد روزي يكي            ـكني
 )1278/ 5، 1387(فردوسي،

استفاده » برده«و » كنيزك«مادر زال از دو واژة  معرّفيكنيد كه براي ملاحظه مي
شغاد و دور بودن طبقة اجتماعي مادر خواهد از اين طريق، پايينشده و گويا شاعر مي

دانيم كه در خانوادة پهلوان را پيش چشم مخاطب بياورد. ميبودن مرتبة او از زال جهان
كه مثلاً بر پرچم رستم، نماد مادري پهلوانان سيستان، نژاد مادر اهميت زيادي دارد؛ چنان

و  زادهشود. بنابراين، ما با فرزندي رو به رو هستيم كه از طرف مادر كنيزكاو ديده مي
در اين تولد (فاعل جمله » كنيزك«كردن نقش نحوي كه برجستهزاده است. ديگر اينبنده

است) بيانگر اين مطلب است كه از همان آغاز، است و در صدر بيت هم نشسته
و هر  بودن پدر واقعي شغاد مطرح بودههايي مبني بر نامعلومشايعات و حرف و حديث

آميز را از زبان و زال اين سخنان كنايه ،اماشته باشدچند ممكن است شايعات اساسي ندا
 ذهنيتكه فردوسي  داستانهاي بعدي بيند. در بخششنود و ميچشم ديگران مي

تو از «بينيم: اي از اين شايعات را ميكند، جلوهديگران را دربارة شغاد به ما منتقل مي
 (همانجا)». را مادرشويي . . . برادر نخواند تتخمة سام نيرم نه

خواهد » زاده و كنيززادهبنده«هر كس اين فرزند را ببيند، در بهترين حالت، او را 
ي كه موجب آزار زال از ذهنيت؛ »هويتي نامعين«شناخت و در بدترين حالت، فرزندي با 

بيش از همه، خود  ،و بعدها ،يك طرف، كنيزك از طرف ديگر، رستم از جانب سوم
 طرف چهارم خواهد بود.شغاد از 

بخشد اين است كه در اين ميان، خطايي به روايت شغاد حالتي تراژيك مي آنچه
با » بازي بزرگان« اماآيد متوجه شغاد نيست و او مانند همة فرزندان، پاكيزه به دنيا مي

ه كند كبه قاتلي برادركشُ تبديل مي داستاننهاد را در پايان سرنوشت او، اين فرزند پاك
است. به تصويري كه شاعر هنگام ت در وجودش باقي نماندهي از انسانيآنهاهيچ نش

كه از ماه پيدا نبود  /كنيزك پسر زاد روزي يكي«دهد، توجه كنيد: تولد از وي ارائه مي
چو اين خوب چهره به / از او شاد شد دودة نامدار /به بالا و ديدار سام سوار /اندكي
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شغاد هنوز خطايي مرتكب نشده و شاعر ) 1278، ص1387( فردوسي، ». مردي رسد
خواهد بگويد خواهد دربارة او از پيش قضاوتي ناشايست كند بلكه بر عكس، مينمي

شده، اين شرايط محيطي است » رحمقاتلي بي«تبديل به » گناهفرزندي بي«اگر شغاد از 
 . 3استي را پيش آوردهوضعيتكه چنين 

كه شغاد را ضمن اين آنهانقطة عطف بعدي است.  شناسانگويي ستارهپيش
اش سرنوشت چهره . . .)، براي آيندهكنند (چو اين خوبكودكي پاكيزه توصيف مي

 /شكست اندر آرد بدين دستگاه /كند تخمة سام نيرم تباه«كنند: بيني ميشومي را پيش
پس به گيتي  وز آن /شود تلخ از او روز بر هر كسي /همه سيستان زو شود پر خروش

است: ارادة  مقصرچه كسي در اين شومي  )1387،5/1278( فردوسي،  ».نماند بسي
هاي نابخردانة زال يا هر دو؟ قهرمان بر سر انتخاب بزرگ اي يا تصميمخدايان اسطوره

است. او بايد انتخاب كند كه فرزندش را پيش خود نگاه دارد و اش قرار گرفتهزندگي
ل كند و شومي وجود او را، كه دنبالة طبيعي وجود خود ديگران را تحمسنگيني نگاه 

اي اوست، به جان بخرد يا چشم بر روي همه عواطف پدرانه بپوشاند و او را به نقطه
اش و از شومي وجودش در امان بماند؛ از شرّ دور دست بفرستد تا براي هميشه از شرّ

دومين خطاي بزرگش را مرتكب شده، پارة  ديگران. قهرمان، آميز هاي سرزنششرّ نگاه
همي «كند؛ آن هم خيلي زود، وقتي نوزادي بيش نيست: تنش را از خودش دور مي
 )1279( همان،  ».برِ شاه كاول فرستاد زال /داشت مادر چو شد سير شير

بردن قهرمان كنيم كه در واقع پناهپس از اين صحنة مناجات زال را مشاهده مي
بردن به متافيزيك، كه در قالب مناجات زال به متافيزيك است. در تحليل ما، پناه داستان

در پيدا  داستانمتعين شده، نشانة ضعف و ناتواني قهرمان » آفرينندة سپهر و اختران«با 
موجود و رفع معضل شغاد است. او  وضعيتكردن راهي خردمندانه براي مديريت 

ب آن بود، رها شود، بنابراين دست به دامان نيروهاي تواند از معضلي كه خود مسبنمي
 شود. مي ماورايي

*** 
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رسد دو به اين اپيزود نگاه كنيم. به نظر مي از نگاه وندايكاكنون اجازه بدهيد 
 داستانبراي اين در متن » مناجات زال«و » شناسانگويي ستارهپيش«ي داستانتمهيد 

الشعاع (زال) را تحت» خودي«اند خطاهاي استهكنندگان روايت خوتعبيه شده كه تدوين
قرار دهند. اگر زال فرزند را نزد خود نگاه دارد، در هر محفل و مجلسي با اين سرزنش 

» بستر شدن با كنيزك در شأن تو نبودجهان پهلوانا! هم«مخاطبان مواجه خواهد بود كه 
خواهد بود. ممكن  در واقع، شغاد صورت عيني خطايي است كه هميشه پيش چشم زال

هاي معنادار و خاموش ديگران، براي او نگاه امااست كسي حرفي بر زبان نياورد 
ل، دومين خطاي خود را گيرد به دنبال خطاي اوآزاردهنده است. بنابراين زال تصميم مي

اش و فرستادن نزد كسي هم مرتكب شود و آن دوركردن فرزندش از خود و خانواده
شناسان اين گويي ستارهاش ندارد. صحنة پيشاز او و خانواده كه دل خوشياست 

گويي به زال گفته خطاي زال را رفتاري شايسته نشان خواهد داد، چه در خلال پيش
اش اين است كه براي در خواهد بود و نتيجه» منشأ شومي«شود كه اين فرزند تو مي
دور شود. بدين ترتيب كه پاي  آنها ازبايد شغاد  ر ايرانماندن زال، خانواده و كشوناما

كشند تا خواننده، علّت دور كردن فرزند نامشروع را نه شناسان را به ميان ميستاره
گيري بلكه در عوامل متافيزيكي جستجو كند. اكنون اگر كسي از خطاي زال در تصميم

اسخش ات دور كردي، پزال بپرسد چرا فرزندت را، آن هم در اين سن كم، از خانواده
ام و از وطنم، ترجيح اين خواهد بود: براي دور كردن منشأ شومي و نحس از خانواده

دادم احساسات پدرانة خودم را ناديده بگيرم. نيز او قطعاً به سنتّ زندگي پهلوانان و 
كردند تا در شان را از خودشان دور ميشاهان اساطيري اشاره خواهد كرد كه فرزندان

اگر از زاوية ديگري به اين صحنه  اماتر رشد كنند زندگي قويهاي كش و قوس سختي
دانند كه اين فقط ظاهر قضيه مي بخوبيتوانيم بگوييم هم زال، هم رستم نگاه كنيم، مي
ل عيني خطا را از خودش دور كند. وخواهد سمبت همان است كه زال مياست و واقعي

كردن فرزند و جداكردن او از  نبايد پيش چشم باشد. دور» پهلوانجهان«خطاهاي 
بستر تر پيشين (هممادرش، خطايي بزرگ است كه زال آن را به دنبال خطاي كوچك
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اما شود. او فرزندش را نفي كرد تا خودش را اثبات كند شدن با كنيزك) مرتكب مي
هست به نظر برسد.  آنچهر از گويي باعث شده زشتي رفتار زال كمتصحنة پيش تعبية

بردن به متافيزيك توانيم مشاهده كنيم. پناهمي» مناجات زال«همين كاركرد را در دقيقاً 
آورد، زمينه را براي احالة ي ديني و مثبت پيش چشم ميشخصيتكه از زال غير از اين

كند. انگار در اين ميان زال نقش چنداني ندارد حوادث بعدي به متافيزيك نيز فراهم مي
است. به اين فرازهاي مناجات  ماوراييهاي قدرت ةد، ارادروو هر چه بر سر او مي

فردوسي،        ».نمايندة راي و راهم تويي /به هر كار پشت و پناهم تويي«ه كنيد: توج )
-ي است تا در ساية آن زشتيداستاندو تمهيد » گويي و مناجاتپيش« )5/1279، 1387

الشعاع قرار گيرد و قضاوت ما را است ـ تحت داستانهاي رفتار زال ـ كه خودي اين 
 دربارة او تحت تأثير قرار دهد. 

 . شغاد در دربار شاه كابل2ـ 4ـ2
 شغاد، قرباني بازي بزرگان است. او از زابلستان و از كانون گرم خانواده رانده

اينك در نزد شاهي و قومي بيگانه است. پهلوان آسوده زندگي كند. شده تا جهان
هاي دراز از نوزادي تا جواني چه بر سر روح و روان در اين سالكه  فردوسي نگفته

-و در پاسخ به اين سؤال حياتي كه پدر و مادر تو كيستند، چه پاسخي داده شغاد آمده

تواند در زندگي بينيم كه اين پرسش تا چه اندازه ميدر ماجراي سهراب مي امااست؟ 
پرسند كه پدر تو كيست، او تي از او ميسالان سهراب وقساز باشد. همها سرنوشتآدم

كند كه اگر همين حالا رود و او را تهديد ميبا شمشير بركشيده به نزد مادرش مي
شنيد و شغاد بايد اين پرسش را مي امانگويي، پدرم كيست، تو را خواهم كشت. 

ر هاي عطوفت و مهرباني را دتدريج تمام ريشهكرد؛ سكوتي دردناك كه بهسكوت مي
ها بارها در برابر اين پرسش بزرگ قرار گرفته و هر خشكاند. او در طول سالوجود او 

است. عقدة حقارت در وجود او ريشه او فرو  ريخته شخصيتبار بخشي از وجدان و 
است. حوادث بعدي كه او را در الشعاع قرار دادهدوانده و همة پيوندهاي خوني را تحت

دهد، بيانگر آن است كه در وجود شغاد اش قرار ميزندگيهاي بزرگ آستانة انتخاب
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» به بالا و ديدار سام سوار«و » از ماه پيدا نبد اندكي«كه » چهركودك خوب«ديگر از آن 
هاي است. او تبديل شده به وجودي سرشار از نفرت. شغاد در تحليلبود، اثري نمانده

اش چه بوده ز دور كردن او از خانوادهاين نتيجه رسيده كه انگيزة اصلي پدرش ا خود به
بار نفرت را  در وجود او رويانده است، شغاد، تدريج درخت مرگو اين خيالات به

 ».  حقارت و نفرت«اكنون تركيبي است از دو حس منفي: 
شود، باز هم وارد ميدان مي» بازي بزرگان«وقتي شاه كابل به عنوان طرف دومِ 

دهد تر به خواننده فرصت مي. فردوسي با مهارت هر چه تمامگيردشغاد بازيچه قرار مي
جوان شد «افكند: هاي او را بر آفتاب ميتا از چشم شاه كابل به شغاد نگاه كند و انگيزه

همي تاج و  /سپهدار كاول بدو بنگريد /سواري دلاور به گرز و كمند /به بالاي سرو بلند
كارانه منشأ تصميمات بعدي شاه نه و طمعطلبااين نگاه منفعت». تخت كيان را سزيد

-است. او در انديشة اين بوده كه با سرمايه داستانكابل و در عين حال حوادث بعدي 

اي به نام شغاد، قدرت سياسي و اقتصادي گذاري درازمدت بر روي مهرة رانده شده
را از زير خويش را گسترش دهد و اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود، منطقة كابلستان 

سيستانيان آزاد كند و چه بسا كه به كمك اين فرزند بتواند تاج و تخت » باژ و ساو«يوغ 
همي داشتش چون «دارد: كياني را هم به دست آورد. بر اين اساس گام بعدي را بر مي

زگنج بزرگ  /بدو داد دختر، ز بهر نژاد /كز اختر نبودي بر او بر، نهيب /سيبيكي تازه
 )5/1279، 1387(فردوسي، ». فرستاد با نامور دخترش /در خورشبد  آنچه

هاي هاي ظاهري، منافع اقتصادي و انگيزهها و لطفدر پس همة اين مهرباني اما
چنان بد كزو رستم  /در انديشة مهتر كاولي /بدو داد دختر ز بهر نژاد«است: سياسي نهفته

اين بدان (همانجا) ». داماد او شد شغاد از آن پس كه /نگيرد ز كار درم نيز ياد /زاولي
-ي كه برايش پيش آمده، بهرهوضعيتمعناست كه شاه كابل نيز بر آن است كه از شغاد و 

است؛ شغادي لوحي است اگر فكر كنيم شغاد، متوجه اين نكته نشدهبرداري كند. ساده
يي اجرا ترين خطااي بدان مهارت را طراحي و بدون كوچككه در قتل رستم، نقشه

 وضعيتبيند. هر كسي به طريقي دارد از است. او خود را بازيچة بازي بزرگان ميكرده
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-تپد. هيچكس دلش براي او نمياي ندارد. هيچكند. او هيچ خانوادهاو سوء استفاده مي

است: چرا بايد او به و اكنون در برابر يك پرسش بزرگ ايستاده كس به او رحم نكرده
شويم كه دهيم، قانع ميديگر قرار ميكند؟ وقتي اين شرايط را كنار همديگران رحم 

ترين چطور ممكن است كسي تا اين مقدار خوي ددمنشي بگيرد كه برادرش را به فجيع
 ترين وضع ممكن به قتل برساند.و دردناك

فاقات بعدي همة محاسبات و معادلات اقتصادي و سياسي شاه كابل را بر هم اتّ
سازد: متن را براي وقوع فاجعه آماده مي وضعيتتر كرده، شرايط را پيچيده زند ومي

، 1387(فردوسي،  ».همه كابلستان به هم برزدند /چو هنگام باژ آمد، آن بستدند«
دهد تا از چشم شاه كابل و شغاد به در مصراع دوم، فردوسي به ما فرصت مي )5/1279

آوري ستم و همراهانش مثل هميشه براي جمعگيري رستم نگاه كنيم. رماجراي ماليات
شود و بدين سبب است هاي شاه كابل نقش بر آب ميبار نقشهاين امااند ماليات آمده

بگيران شهر را كاملاً آيد: مالياتآوري ماليات در نظر او بسيار خشن ميفرآيند جمعكه 
-د هم مسأله همين قدر تكانبراي شغا». همه كابلستان به هم بر زدند«اند: به هم ريخته

كند، برادر من است، جانب مرا مراعات نكرد و با عا ميدهنده است: چرا رستم، كه اد
-ام، به سياق گذشته عمل كرد؟ اين پرسشي بود كه ميكه من داماد شاه كابل شدهاين

هاي خشم را در وجود شغاد بگستراند. رفتار رستم خشم شغاد را بر توانست خوشه
دژم شد ز «كند: هاي پوسيدة برادري را در وجود او قطع ميگيزد و آخرين رشتهانمي

مرا  /برادر كه او را ز من شرم نيست /چنين گفت با شاه كاول نهان/ كار برادر شغاد
 )5/1279، 1387فردوسي، ( ».يانه اچه مهتر برادر چه بيگ /سوي او راه و آزرم نيست

را نكرد؟ تحليل ما اين است كه او دست شاه  راستي چرا رستم ملاحظة برادربه
خواست تلويحاً شدن بيش از حد به شغاد خوانده بود و ميكابل را در ماجراي نزديك

ش را بدهد. نه ابه شاه كابل بگويد كه از نظر خانوادة زال، او همچنان بايد ماليات سالا
و خواه، ناخواه بايد  تهقرار گرف» بزرگان«در جناح » بازي شوم«در واقع، رستم در اين 

نقش خود را بازي كند. او نيز چون پدرش بر آستانة يك انتخاب بزرگ قرار دارد: آيا 



 __________________________________________________________________  
 113     م و شغاد بر اساس مربع ايدئولوژيك ون دايكتحليل داستان رست

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

به مهر برادري و پيوندهاي خوني توجه كند يا به مصالح سياسي و اقتصادي و مناسبات 
ه ه به پيوند شغاد با خانوادة شاتوجاست و بيقدرت بينديشد؟. رستم انتخابش را كرده

 كند.  ي رفتار ميانه اكابل با آنان چونان بيگ
*** 

دايكي بايد بگوييم كه شغاد، شاه كابل و رستم هر سه در اين بخش در تحليل ون
اقتصادي به خطا كردند. خطاي شاه كابل در اين بود كه رياكارانه و بر اساس منفعت 

كه هيچ ضمن اين ستم اين بود كه ملاحظة برادر را نكرد.شغاد نيكي كرد، خطاي ر
صحبتي از اظهار لطف زال و رستم به شغاد در اين ساليان دراز نيست. انگار او فراموش 

-ديده كه به او لطف كردهاست. در عوض شغاد پيوسته و از كودكي شاه كابل را ميشده

گيري ت عصباني شد و در صدد انتقامشداست. خطاي شغاد هم در اين بود كه به 
اي است هيچ سخني از خطاهاي طرف گونهپردازي بهشخصيتحوادث و  برآمد. تدوين

اي است كه گونهـ زال و رستم ـ به ميان نيامده و روند حوادث به داستانهاي »خودي«
-گردد، كاملاً طبيعي و معقول است. در حاليكه به رستم و زال برمي آنجاانگار امور تا 

-است ـ مي داستان» ديگري«از شغاد  ـ كه  كه تصويري كه خواننده در نخستين صحنه

كه در اين ميان چه اتفاقي اي است. اينبيند، موجودي خشن، تندمزاج، بدگمان و كينه
است چهر تبديل به چنين مرد خشني شده، در سكوت برگزار شدهافتاد كه كودك خوب

 موجهكنندگان متن است براي تحريف واقعيت و و اين بخشي از همان تلاش تدوين
 ». ديگري«دادن چهرة ه نشانناموجو » هاخودي«دادن چهرة ننشا

 . تحليل نقشة قتل3ـ 4ـ2
ساز هم هست. ديديم كه زال، هاي سرنوشتانتخاب داستانرستم و شغاد  داستان

هاي بزرگ قرار گرفتند. اينك نوبت رستم و شاه كابل هر كدام چطور بر آستانة انتخاب
گيرد. اگر به نزد اش قرار كه در آستانة انتخاب بزرگ و نهايي زندگي به شغاد رسيده

برادر برود و از او بخواهد در رفتارش تجديد نظر كند و از اين به بعد، به خاطر او از 
-كه وقتي به نزد او ميكابلستان باژ و ساو نگيرد، قطعاً رستم موافقت خواهد كرد. چنان
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من او «دهد: ند، رستم بلافاصله واكنش مثبت نشان ميكرود و از شاه كابل شكايت مي
». نشانم تو را شاد بر تخت اوي/ بر او بر، دل دوده پيچان كنم /جان كنمرا بدين گفته بي

 )5/1290، 1387(فردوسي، 
اند، در سرزمين بيگانگان تنها از سوي ديگر، پدر و برادرش او را از خود رانده

انديشد كه در اين اند. شغاد به اين ميمراعات او را نكردهاند، حالا هم كه رهايش كرده
است. در مقابل، از كودكي در دامان و از برادرش، برادري نديده ها از پدرش، پدريسال

اند، به حرف است. اينان او را از حوادث بد در امان نگاه داشتهشاه كابل رشد كرده
-م انتخابش را ميآنجااند. او سرا به او دادهاند، دخترشان رتوجه ماندهشناسان بيستاره

رود: رود بلكه به محضر شاه كابل ميكند و براي اظهار ناراحتي خود به نزد رستم نمي
چنين گفت با شاه كاول / نكرد آن سخن پيش كس نيز ياد /دژم شد ز كار برادر شغاد«

مرا سوي او راه  /يستبرادر كه او را ز من شرم ن /كه من سير گشتم ز كار جهان /نهان
 »....يانه اچه فرزانه مردي، چه ديو /يانه اچه مهتر برادر چه بيگ /و آزرم نيست

-اين بدان معناست كه شغاد، كابليان را به عنوان خانوادة اصلي خود برگزيده(همانجا) 

اي باشيم، چون در درون شغاد آخرين بنيادهاي است. پس از اين، بايد منتظر هر حادثه
داد، فرو ريخت. اينك بايد نيمة دوم او سر ادگي، كه او را با رستم و زال پيوند ميخانو

 اي كه در انديشة انتقام است. برآرد؛ نيمه
دهندة عمق نفرت شغاد از زال و رستم است، اين است كه طراّحِ نقشة نشان آنچه

توان گفت يشده و دقيق است كه نمقدر حسابقتل، شغاد است، نه شاه كابل. نقشه آن
ها رسد او سالدر همان گفتگوي چند ساعته به ذهن شغاد رسيده باشد. بلكه به نظر مي

داده، آن است؛ چيزي كه هست تاكنون وجدان شغاد به او اجازه نميبا اين نقشه زيسته
است. درست به را عملي كند و اكنون رفتار رستم توجيه كافي را در اختيارش قرار داده

شود بينيم ناخودآگاه پاي انتقام از زال را هم به ميان كشيده ميست كه ميهمين علت ا
دل و ديدة  /كه ما نام او از جهان كم كنيم«ماند: و مسأله در حد انتقام از رستم باقي نمي

 )5/1291(همان، ».زال پر نم كنيم
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پيشنهاد شغاد اين است كه شاه كابل مجلس سوري بر پا كند و همة بزرگان را 
پس از خوردن شراب، نزاعي ساختگي ترتيب دهند كه در طي آن،  آنجافراخواند و در 

كند و به نزد اش ناسزا بگويد. شغاد ظاهراً از نزد او قهر ميشاه كابل به شغاد و خانواده
كند كه براي گرفتن انتقام به كابل بيايد. از اين رود و برادر را تحريك ميبرادر مي

 شود. ها گرفتار ميكند و رستم در آن چاههايي حفر ميسر راه او چاهسوي، شاه كابل بر 
بر اندازة «است: نكتة دوم، تمهيدات درون چاه است كه به پيشنهاد شغاد تعبيه شده

سنان از بر  /گونهمان نيزة و حربة آب /هاي درازبه بن درنشان تيغ /رستم و رخش ساز
 ».بكن چاه و بر باد مگشاي راز /هتر ز پنجاگر صد كني چاه ب /و دسته زير اندرون

خواهد رستم اين در واقع، تصويري از روح خود شغاد است. او نمي )5/1299(همان، 
توانست با چكاندن چند قطره زهر در جام شراب او را بكشد. او راحت بميرد و الا مي

ها روح او را خواهد تمام ضرباتي كه در طي اين سالخواهد رستم تكه تكه شود. ميمي
خراش داده، جسم و جان رستم را بخراشد. اين يك چاه معمولي نيست؛ چاهي است 

 پر از نيزه و خنجر و شمشير. تصوير دقيقي است از روان بيمارشدة شغاد. 
نقشة ابليس است. اين ابليس بود كه  شاهنامهكه مرگ در چاه، در نكتة سوم اين

را در چاه افكند و بكشد. از آن سوي، در  نخستين بار به ضحاك آموخت چطور پدرش
است و بدين ترتيب  داستانمثبت  شخصيتميرد، كه در چاه ميآنه، شاهنامسنتّ 
كنند: رستم و زال در را روشن مي داستانهاي شخصيتكنندگان روايت تكليف تدوين

 صف نيكان و شغاد و كابليان در صف ابليسيان.      
*** 

آرايي ها در صفشخصيتدايكي به همين بخش بنگريم. ونبا نگاه اكنون بياييد 
طرف زال و است. يكها از ديگران كاملاً جدا شدهخودشان قرار دارند و صف خودي

روايت در ». ديگري«و طرف ديگر شغاد و شاه كابل به عنوان » خودي«رستم به عنوان 
هاي قابل جنبه«يا » وجوه مثبت«است و قرار است » ديگري«اين بخش متمركز بر جبهة 

 شخصيتوجوه منفي  ،رنگ نشان داده شود و در مقابلكم آنهاو رفتار  شخصيت» دفاع
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هاي شغاد در اين صحنه هست به نمايش در آيد. ويژگي آنچهتر از و رفتارشان پررنگ
، صفت، در صدد انتقام از پدر و برادرتوز، تندمزاج، عصبي، ابليسچيست؟ مردي كينه

ترين شكل ممكن و كسي كه از محبت برادر براي كشتن خواهان مرگ رستم به خشن
كه چه مقدار از اين صفات واقعاً در است. صرف نظر از ايناو سوء استفاده كرده

 اي است كه اين صفات منفي در حدگونهاو هست يا خير، تدوين روايت به شخصيت
-شده معرفّيگر اه كابل تنها به عنوان حيلهاست. شخيلي زياد در وجود او جاي گرفته

-ر بودهموجود مؤثّ وضعيتاست. در اين بخش هيچ بحثي از خطاهايي كه در پيدايش 

-شود: برجستهجا ديده ميدايكي در اينآيد. يعني دو ضلع مربع وناست، به ميان نمي

 ».   خودي«كردن صفات منفي و مخفي» ديگري«كردن صفات منفي 
 . شغاد در نزد پدر و برادر4ـ  4ـ  2

شغاد براي اجراي نقشه، به نزد پدر و برادر مي رود. آيا در اين ديدارها احساسات 
ترين ترديد شغاد شود؟ اين همان نقطة خطرناك نقشه است. كوچكاو برانگيخته نمي

توان تواند همه چيز را خراب كند. در نخستين توصيف، قضاوت راوي/شاعر را ميمي
( فردوسي، .».دلي پر ز چاره، پر از كينه سر. .  /بيامد به درگاه فرّخ پدر«ده كرد: مشاه
ي شخصيتكه ور. ديگر اينباز و كينهاست و شغاد نيرنگ» فرّخ«زال  )5/1281، 1387

بينيم كه مي ،اماباژگونه دارد. جاي چاره و نيرنگ سر است و جاي كينه و نفرت، دل
 است: دلش پر از نيرنگ است و سرش پر از كينه. ي شدهتشخصيشغاد دچار واژگونگي 

است: تدوين شده» حكمت و رحمت«بينيم كه رفتار زال مبتني بر در ادامه، مي
 ».آنگه بر پيلتن تاختشهم /بپرسيد بسيار و بنواختش /گه چو روي پسر ديد زال هم آن«
گويا به اين ترتيب خواسته به زبان رفتار، به شغاد بگويد كه رستم سخت  )همانجا(

ز «است: » حكمت و رحمت«طور رفتار رستم استوار بر منتظر ديدار توست. همين
چنين گفت كز تخمة سام  /روانچو ديدش خردمند و روشن /ديدار او شاد شد پهلوان

چه گويند از رستم  /با كاولي چگونه است كار تو /نزايد مگر زورمند و دلير /شير
داند كه شغاد است؟ او ميها را مطرح كردهرستم چرا اين حرف(همانجا) ». زاولي؟
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آورد و نيز حدس ها اين حرف را شنيده كه رستم تو را برادر خودش به شمار نميسال
ء كرده ها كابليان كاملاً ذهن او را منحرف كرده باشند و به او القاكه در اين سال زده

آورند، چون تو كنيز زاده هستي. درست باشند كه رستم و زال تو را بيگانه به شمار مي
برادر را پاكيزه كند. به او  ذهنيتبدين جهت است كه در نخستين جملات قصد دارد 

و بعد به زبان غير مستقيم خودش و شغاد را در يك » تو از تخمة سام هستي«گويد مي
حرف ». چگونه است كار تو با كاولي؟«ابليان را در طرف مقابل: دهد و كطرف قرار مي

از جهت بلاغي، مفهوم  اماساز است در كلمة كاولي، از نظر دستوري، حرف صفت» ي«
. در فارسي معاصر، اين دارد»آن مرد كاولي كه غريبه است«سازي دارد و معناي غريب

كه به معنا وجود دارد. ديگر اين ، به همان»يارو«شده  و در كلمة » و«حرف تبديل به 
كه به قصد كسب خبر گويند؟ اين سؤال بيشتر از آنگويد: پشت سر ما چه ميشغاد مي

دانم و مطمئن باشد، براي القاء اين حس به شغاد است كه من تو را برادر خودم مي
خواهد هستم كه تو در دربار كابل حافظ منافع ما هستي. رستم با اين سخنان كوتاه، مي

 بدبيني را از وجود شغاد بزدايد. 
دارتر از آن است كه به اين سادگي بر طرف شود. او نفرت شغاد بسيار ريشه اما

در همان نخستين ديدار، كه هنوز فضاي روابط خيلي عاطفي است و طبعاً كلامش تأثير 
ه كند: تحريك احساسات رستم. ببسيار بيشتري دارد، بخش دوم نقشه را اجرا مي

 /كه از شاه كاول مكن نيز ياد /چنين داد پاسخ به رستم شغاد«جملات او توجه كنيد: 
مرا بر سر انجمن خوار  /سر از هر كسي برفرازد همي /خورد جنگ سازد هميكنون مي 

نه با  /به من گفت تا چندست از اين باژ و ساو؟ /همان گوهر بد پديدار كرد /كرد
نه زو مردي و گوهر ما كم  /ن پس نگوييم كاو رستم استاز اي /سيستان ما نداريم تاو

 )1281/ 1387،5( فردوسي، ». است
است، فردوسي با مهارت، لحن پر از اندوه و خشم شغاد را به خواننده منتقل كرده

گفت، بوديم و برادرمان با اين لحن با ما سخن ميآن قدر كه اگر ما هم جاي رستم مي
همين چند جملة كوتاه، غيرت پهلواني، غيرت ناموسي،  آشوبيديم. شغاد، دربر مي
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انگيزة سياسي و اقتصادي و احساسات عاطفي رستم را برانگيخته و بايد بگوييم نقشه را 
چو بشنيد رستم برآشفت «رسد: است. او به هدف خودش ميكاملاً بي نقص اجرا كرده

 (همانجا). . . ». 
حتي براي يك لحظه  امانوادة خود ماند مطابق با روايت، شغاد چند روزي نزد خا

خواهد با لشكري به بيند كه رستم ميهم در اجراي نقشه ترديد نكرد. وقتي شغاد مي
جانب كابلستان حركت كند و اين ممكن است در اجراي نقشه خللي وارد كند، دست 

ه بدون كند كهاي رستم او را متقاعد ميشود و با اغراق در تواناييبه كار نيرنگ مي
كه با شاه كاول مكن  /بيامد بر مرد جنگي، شغاد«لشكر به جانب كابلستان حركت كند: 

(همان،  ».به كاول نيابد كس آرام و خواب /كه گر نام تو برنبيسم بر آب /رزم ياد
 (همانجا)». چنين گفت رستم كه اين است راه«خورد: رستم باز هم فريب مي )5/1282

*** 
و ديگري را مشاهده كنيم. زال به عنوان  توانيم تقابل خوديدر اين بخش بهتر مي

دارد و » حكمت و رحمت«و رفتاري استوار بر » خفرّ«خودي صفاتي چون  شخصيت
ي واژگون (دل پر شخصيتو » بازنيرنگ«و » وركينه«شغاد به عنوان ديگري صفاتي چون 

كيم، تهمتن و مرد جنگي نيرنگ سر پر كينه) دارد. رستم نيز صفاتي چون مهربان، ح
بيند و مي» روانخردمند و روشن«باز را قلب است كه شغاد نيرنگدارد و آنقدر خوش

-گو و چنان سنگدل است كه اين همه رفتارهاي محبتورز و دروغسره كينهشغاد يك

آرايي و كند. در واقع صحنهاي در رفتار او تغيير ايجاد نميآميز پدر و برادر ذره
دهد و ها مياختيار حق را به جبهة خوديپردازي طوري است كه خواننده بيشخصيت

كند. هيچ سخني ـ به نمايندگي شغاد ـ احساس بدي پيدا مي» ديگري«نسبت به جبهة 
است. بار شغاد در اين صحنه و يا حتي ديدار او با مادرش به ميان نيامدهاز تنهايي اسف

-شغاد را مي شخصيتآميز ايي از رفتارهاي محبتهچون ممكن بود در آن ديدار صحنه

سره خواهد شغاد را يككنندگان روايتي است كه ميديديم و اين خلاف نظر تدوين
 ها در اين صحنه كاملاً روشن و ديگري كاملاً سياه است.  سياه نشان دهد. خودي
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 . رستم در دام برادر5ـ  4ـ2
كند و ستم به طرف كابلستان حركت مياست. رها طبق نقشه پيش رفتههمة برنامه

و در ادامة  را با خاشاك پنهان كرده آنهاها را حفر كرده و سر از آن سوي، شاه كابل چاه
-شده به قصد جلب اعتماد جهانآيد، با رفتاري كاملاً حسابباز رستم مينقشه به پيش

چو چشمش  /و زهر زبان پر سخن، دل پر از كين /سپهدار كاول بيامد ز شهر«پهلوان: 
برهنه  /ز سر شارة هندوي برگرفت /پياده شد از اسپ كو را بديد /به روي  تهمتن رسيد

به زاري به مژگان ز دل  /همان موزه از پاي بيرون كشيد /شد و دست بر سر گرفت
(فردوسي،  ».همي كرد پوزش ز كار شغاد /دو رخ را به خاك سيه بر نهاد /خون كشيد

1387 ،5/1282( 
كنندة وي همراه شد، توانست رستم را يك بار ديگر قانع ن رفتارها وقتي با دليلاي

نمود اندر آن  /كه گر مست شد بنده از بيهشي«بفريبد و نقشه را يك گام جلوتر ببرد: 
اين قسمت هم با ». كني تازه آيين و راه مرا /سزد گر ببخشي گناه مرا /بيهشي، سركشي

 اجرا شد.  موفقّيت
برد كه حلقة آخر نقشه است. اگر او را گاهي ميكابل مستقيماً رستم را به بزمشاه 

انداخت، ممكن بود در اين برد و اجراي نقشه را چند روز به تأخير ميبه قصر مي
مد. در آنجاترين خطايي از او يا شغاد سر بزند و نقشه به شكست فاصله، كوچك

، رستم (شايد بر اساس اعتمادي كه به دهطراحي ش تدقّبا مجلس بزم، كه از هر جهت 
پردازد و وقتي شراب تأثير خودش را بر گساري ميبرادر دارد) با خيال آسوده به باده

گذارد، شاه كابل پيشنهاد رفتن به شكار را با توصيفي اغواكننده از شكارگاه جاي مي
همه  /ه گروهبه هر جاي نخچير گشت /يكي جاي دارم برين دشت و كوه«كشد: پيش مي

به چنگ آيدش گور و  /كسي را كه باشد تگاور ستور /دشت غُرم است و آهو و گور
اين توصيف در كنار  )5/1283 همان،( ».از آن دشت خرم نشايد گذشت/ آهو به دشت

 ».ز گفتار او رستم آمد به شور«كشاند: تأثير شراب رستم را به قتلگاه مي
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هاي رستم در اي كه شاهد زيركيخواننده اين خطاهاي پي در پي رستم، در نظر
آيد. در اين بخش، راوي متن بوده، غير منطقي و نامعقول مي شاهنامهي داستانهاديگر 

به پيش  /به چيزي كه آيد كسي را زمان«كشد: را پيش مي ماوراييشود و نقش عامل مي
 ».بر نهان نخواهد گشادن به ما /چنين است كار جهان جهان /دلش، راست گردد گمان

حتي خطاي دريافتي بعدي رستم را، كه اخطارهاي پي در پي رخش را نديده  (همانجا)
كند. توجيه مي ماورايي، با استناد به همين عامل »كندگرم مي«گيرد و او را به تازيانه مي

يابد كه بايد اين اطراف چاهي شود، از بوي خاك درميوقتي رخش وارد شكارگاه مي
سختي تازيانه كند. رستم او را بهاز اين روي، از جاي خويش حركت نمي كنده باشند.

كند و فردوسي چنان مقاومت ميرخش هم اما» دل رخش را كرد گرمبزد نيك«زند: مي
زمانش خرد را بپوشيد «شود: مي ماوراييدر توجيه رفتارش دست به دامان عامل 

افتد و نقشه به درون چاه مي بدين ترتيب رخش )1283/ 5، 1387(فردوسي، ».چشم
 شود.  كامل اجرا مي

*** 
كند كه با منطق رفتاري او در رفتارهايي مي» خودي« شخصيتها در اين صحنه

رفتن كسي پي به سازگار نيست. براي پهلواني كه از نحوة راه شاهنامههاي بقية بخش
اش ندارد و او و خانوادهي خوب نسبت به ذهنيتداند كه شاه كابل برد و ميدروغ او مي
-است، اينها شرايط روحي بسيار بدي را گذراندهزند كه شغاد در اين سالحدس مي

شدن به رسد متوسلرسد. به نظر ميخوردن پي در پي معقول به نظر نميقدر فريب
معادل اجل شاهنامه كند و در فرهنگ زباني تعبير مي» زمان«عنصري كه وي از آن به 

گرفتن خطاهاي دريافتي و شناختي قهرمان ي است براي ناديدهتلاشاقع است، در و
هاست و در مقابل طراحي و اجراي دقيق نقشه توسط شاه كه نمايندة خودي داستان

كابل و شغاد ـ كه ديگري هستند ـ ناديده گرفته شده و با استناد همه چيز به عامل 
است. گويا رستم ناديده انگاشته شده» ديگري«وجوه مثبت كاركرد دقيق » زمان« ماورايي

هيچ خطايي نكرده و همه چيز معلول عاملي است كه از دسترس بشر بيرون است. در 



 __________________________________________________________________  
 121     م و شغاد بر اساس مربع ايدئولوژيك ون دايكتحليل داستان رست

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

معصوميت و پاكي به يك طرف نسبت داده شده » خودي« شخصيتتدوين صحنة مرگ 
خودي، سپيد سپيد است و ديگري ». ديگري«كشي به و نامردمي و برادركشي و مهمان

 سياه سياه.  
 . رستم در انديشة انتقام6ـ 4ـ2 

مأموريت شغاد و شاه كابل به اتمام رسيد. اكنون نوبت به قهرمان حماسة ملي 
بر سرش آمده، نتيجة كار شغاد و شاه كابل است:  آنچهيابد كه است. او خيلي زود درمي

شغاد ديگرلازم ) 5/1284، 1387(فردوسي، ».د فريبنده بدخواه اوستبدانست . . . شغا«
هاي كينه و خشم و نفرت چنان در اش را پنهان كند. زبانهواقعي شخصيتبيند كه نمي

اي احساس بار، ذرهاسف وضعيتوجود او ريشه دوانده كه حتي ديدن برادر در آن 
اگر تا پيش از اين با زخم شمشير پيكر  انگيزد ومهرباني و برادري را در وجود او برنمي

تو چندين چه «خراشد: برادر را مجروح كرده بود، اينك با زخم زبان روان او را مي
شوي  /ز كابل نخواهي دگرباره سيم /به ايران، به تاراج و آويختن /ريختننازي به خون

 (همانجا) ».كشته بر دست آهرمنان
زند شود و حدس ميبل، وارد صحنه ميدر اين لحظه ضد قهرمان دوم، شاه كا

احتمالاً جاسوساني از طرف زال در بين آن جماعت باشند. از اين روي، چنان وانمود 
كردن ذهن بينندگان است. اين رفتار براي گمراهكند كه از ماجرا اصلاً آگاهي نداشتهمي

ت بدين چه بود /بدو گفت كه اي نامدار سپاه«جستن از مرگ رستم است: و تبرّي
مگر  /ز درد تو خونين سرشك آورم؟ /شوم زود چندي بزشك آورم؟ /دشت نخچيرگاه

-رستم متوجه اين نكته مي». نبايد مرا رخ به خوناب شست /هات گردد درستخستگي

فهماند كه شاه كابل خود در اجراي نقشه شود و با يكي دو جملة كوتاه، به همه مي
كند: نيست، تكليف مي آنجاتن از او را به فرامرز، كه گرفعلاوه انتقامو به نقش داشته

بين فرامرز پور جهان/ فراوان نماني، سرآيد زمان /جويكه اي مرد بد گوهر چاره«
بدين ترتيب، سرنوشت  )5/1285، 1387(فردوسي،  ».بيايد بخواهد ز تو كين من/من

 شود.   يكي از عاملان قتل معلوم مي
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خواهد كه كمانش را با دو تير رود. رستم از او ميمي پس از اين، به سراغ شغاد
اي به سراغ او آيد، بتواند از خودش برايش آماده كند تا اگر در شكارگاه حيوان درنده

زند كه رستم بخواهد از اين تير و كمان براي كشتن وي دفاع كند. شغاد حدس مي
رستم چندان توان ندارد كه  كند بدن پاره پارةطرف، تصور مياز يك امااستفاده كند 

-بخواهد تيري بيفكند و از سوي ديگر، درختي تنومند در كنارش هست و با خود مي

انديشد، در صورتي هم كه خطري او را تهديد كند، در پشت آن درخت پنهان خواهد 
 /شغاد آمد آن چرخ را بركشيد«شد. بنابراين محاسبات او كاملاً منطقي و معقول است: 

به مرگ برادر همي بود  /بخنديد و پيش تهمتن نهاد /بارش اندر كشيدد و يكبه زه كر
 (همانجا)». شاد

شود، موجود سنگدلي است كه نه تنها تصويري كه در اين ابيات از شغاد ارائه مي
ي از محبت برادري، حتي بعد از ا نهايك آن از كردة خويش پشيمان نيست و هيچ نش

اي شود، بلكه شيطنت و قساوت قلب را به درجهيافت نميگرفتن انتقام، در وجود او 
 (همانجا)». خنددكند و ميشادي مي«كه به مرگ برادر  رسانده

*** 
و » خودي«دايكي، ما با دو برادركشي مواجه هستيم: يكي توسط در تحليل ون

دايكي ل ديديم كه تدوين روايت بر اساس مربع وندر بخش او». ديگري«دوم توسط 
شد و طرف ديگري سياه. اي بود كه طرف خودي ماجرا دائماً سپيد نشان داده ميگونهبه

، سه تمهيد روايي تعبيه شده تا برادركشي رستم مقبول و داستاندر اپيزود پاياني 
شود كه پسنديدني به نظر آيد و از طرف ديگر، تصويري چنان زشت از شغاد ارائه مي

-پسنديده و عادلانه به نظر آيد. تمهيد نخست صحنهشدن او به دست رستم كاري كشته

شغاد  اماكندن است پردازند. رسم در حال جاناي است كه شغاد و رستم به گفتگو مي
زند و خندة خند ميگيرد، بر او ريشبه جاي ترحم بر برادر او را به باد تمسخر مي

به ايران، به تاراج و  /يختنرتو چندين چه نازي به خون«افتد: شادي از لبان او جدا نمي
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بخنديد و پيش  /شوي كشته بر دست آهرمنان /ز كابل نخواهي دگرباره سيم /آويختن
 )1284-5/5، 1387(فردوسي، ». به مرگ برادر همي بود شاد /تهمتن نهاد

حتي افكندن دومين تير توسط رستم كاملاً در اين راستا تنظيم شده كه طرف 
م كشتن برادر مهربان نشان دهد و زشتي برادركشي و انتقام ماجرا را حتي هنگا» خودي«

». تهمتن بر او درد كوتاه كرد /شغاد از پس زخم او آه كرد«الشعاع قرار گيرد: تحت
خواهد برادرش گويد قصد رستم از افكندن تير دوم اين است كه نميمصراع دوم مي

رستم او را «به جاي » تاه كردبرادر بر او درد كو«زياد زجر بكشد براي همين از تعبير 
 است.   استفاده كرده» كشت

ي ديني شخصيتگويد ما با تمهيد سوم، مناجات پاياني رستم است؛ مناجاتي كه مي
سر و كار داريم كه در لحظة مرگ در حال مناجات است. اين مناجات دو كاركرد دارد: 

به  داستانار قهرمان رستم و دوم احالة رفت شخصيتكردن وجه مثبت نخست برجسته
مرا زور دادي كه از مرگ  /شناسساله يزدانكه بودم همه /ز يزدان سپاس«متافيزيك: 

 )1285/ 5(همان،  ».وفا خواستم كين خويشاز اين بي /پيش
كردن صفات مثبت اين دومين بار است كه از تمهيد مناجات براي برجسته

ديديم و اينك در مورد رستم. در هر دو  بار در مورد زالشود. يكها استفاده ميخودي
توان ترديد كرد. به مورد هم پاي رفتاري در ميان است كه دست كم در درستي آن مي

هاي منفي رفتار دادن جنبهجلوه رنگها در جهت همان كمرسد تعبيه اين صحنهنظر مي
فتاري را بار هم چنين ري يكحتّ داستانكه در طول هاست. حال آنخودي شخصيتو 
 ها نديديم. »ديگري«از 

آرايي در ي صحنهها و حتّپردازي، تنظيم ديالوگشخصيتمقايسة تدوين روايت، 
اند، در يك شغاد سعي داشته داستانكند كه راويان كاملاً آشكار مي داستاندو برادركشي 

، بر هاي منفي را كم رنگ كنند و در مورد ديگرمورد وجوه مثبت را برجسته و جنبه
 عكس. 
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 دايكها بر اساس الگوي ون. تطبيق وضعيت شخصيت5ـ2
 دايك در نظر آوريم:ها را بر اساس الگوي ونبار كل كنشاكنون اجازه بدهيد يك

 شده در قهرمانانرنگخصوصيات مثبت برجسته شده در قهرمانان              خصوصيات منفي كم

 ـ ارتباط نامتعارف زال با كنيز خودبت                       قلبي و پاكي و محـ  خوش

 ـ جداكردن فرزند خردسال از مادرش                              ـ خردمندي                

 وارد مي آيدتوجهي به فشارهاي رواني كه بر شغاد ـ بي                         ـ حمايت و پشتيباني از برادر

 م از خائن (رستم از شغاد)                                ـ انتقا

 ـ به فكر برادر بودن حتي در آستانة مرگ          ـ خطا در انتخاب محل فرستادن شغاد                   

 ـ گذشتن از خطاهاي ديگران                        ـ گرفتن ماليات از كابل توسط رستم

 رستم درتحليل شرايط محيطي در كابلستان طاهايخ ـ                                                           

 ـ برادركشي رستم                                                             

 توجهي به اخطار رخش و آزار شديد او  ـ بي                                                           

 
 

ات قهرمانان بر اساس الگوي ون دايكخصوصي 
 ات منفي برجسته شده در ضد قهرمانان (شغاد و شاه كابل)خصوصي 

 ـ خيانت

 ـ مكر وحيله و نيرنگ

 ـ طمع قدرت و شهرت

 گيري و كينهـ حس انتقام

 ـ خشونت 

 منطقيخردي و بيـ بي

 گوييـ دروغ

 بداختر بودن و شوم بودنـ 

 هبازي كردن شاـ رياكاري و نقش
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خصوصيدايكقهرمانان بر اساس الگوي ون ات ضد 
، سخني از خصوصيات مثبت در مورد شاه كابل و شغاد به ميان داستاندر طول 

، از خصوصيات چهره و بدني شغاد به نيكي ياد شده داستاناست. فقط در اوايل نيامده
شود. صفات مثبت ذكر شده براي قهرمانان و زال و سام نسبت داده ميكه آن هم به 

 صفات منفي ذكر شده براي ضد قهرمانان را نيز در جدول زير مشاهده كنيد:
 صفات منفي ضد قهرمانان                             صفات مثبت قهرمانان         

 بد اختر                                         نامدار                     

 بد انديش                     يادگار بلند اختر                              

 فريبنده                                   بلنداختر                       

 بدخواه                                      فرخ                        

 ناكس                                                        شايسته     

 بد بخت                                   پهلوان/ تهمتن                   

 شوم                                       دل                       نيك

 بد گوهر                                             بزرگ                 

 بازنيرنگ                              دلير                                   

 پليد                      مرد                                             

 رايناپاك                     بين                                       جهان

 وفابي                                                       شناس    يزدان                      

 شخصيتواژگونه                                                                       

 

 داستانقهرمانان در  صفات قهرمانان و ضد 
هاي زباني ـ گفتماني، در واقع اين ايدئولوژي غالب مؤلفهدر وراي همه اين 

» ديگري«دهد و م ميآنجاخوب است، حتي وقتي كار نادرستي » خودي«سيطره دارد كه 
-كمترين نقش را داشته آنهابد است حتي اگر قرباني شرايطي شود كه خود در تكوين 

باعث » ديگري ـ بدي«و » خودي ـ خوبي«بندي دو قطبي استوار بر است. همين طبقه
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هاي مثبت و منفي هستند مواجه نباشيم هايي واقعي كه داراي جنبهشخصيتشده ما با 
 اند يا سفيد سفيد. قطبي مواجه هستيم كه يا سياه سياههايي تكبلكه با ماكت

 
 نتيجه گيري

شدن قهرمان حماسة ملي توسط برادر است. اكثر شغاد روايت كشته داستان
شغاد را تبديل به ضد قهرماني منفور  شخصيتاي است كه گونهبه داستانهاي تحليل

كرده كه سزاوار هرگونه بدفرجامي است. ما در اين نوشتار سعي كرديم با استفاده از 
ارائه دهيم؛ تفسيري كه سعي  داستاندايك تفسيري تازه از اين مربع ايدئولوژيكي ون

باني بازي بزرگان او شده و او را از كودكي شغاد قر شخصيتكند نشان دهد چگونه مي
-ايم نشان دهيم كه تدوينچنين سعي كردهاست. همنهاد تبديل به قاتلي خشن كردهپاك

هاي منفي اند تا جنبهكنندگان روايت شغاد با استفاده از تمهيدات گفتماني تلاش كرده
مقابل ابعاد منفي رفتار و  ها دور كنند و دررنگ كرده و از چشمرستم و زال را بسيار كم

هاي مثبت رفتار و چنين جنبهزال و شغاد را چندبرابر نشان دهند. هم شخصيت
شغاد و شاه كابل  شخصيتزال و رستم را تكثير كرده و ابعاد مثبت رفتار و  شخصيت

 را كاملاً محو كنند. 
 

 :هايادداشت
 قاي دكتر فرزاد قائمي است. شدن به چنين تفكيكي، نتيجة مذاكرات شفاهي با آقائل .1

اي ديگر سراغ گناه نابخشودني نيست و نمونهشاهنامه، بستر شدن با كنيز در هم .2
پهلوانان و اي مثل جهانهاي برجستهاي آنجاميده باشد اما در ميان شخصيتنداريم كه به فاجعه

ناميم و مي» عرفيخطاي «شود. به همين دليل ما آن را شاهان نيز چنين موردي مشاهده نمي
پهلوان نيست. خلاف در شأن جهان ،»شاهنامهعرف «منظورمان اين است كه چنين رفتاري در 

 پهلوانان هست. نيست اما خلاق عرف جهان شاهنامهاخلاق 

را اساس تحليل قرار دهيم، در آن صورت، شغاد نقشي در اين » ـ روايتكلان «اگر  .3
شده. او مهرة كوچكي است كه توسط تقديرِ از پيش تعيين ميان ندارد جز ابزاري براي اجراي
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بگيرند؛ رستمي كه گناه بزرگش، كشتن  اي برگزيده شده تا از رستم انتقامخدايان اسطوره
 اسفنديار است (نتيجة مذاكرات شفاهي با آقاي فرزاد قائمي).   

 
 :منابع و مآخذ

 كتابها-الف
 مطلق است. ـ تمام ابيات بر اساس چاپ جلال خالقي 1
به كوشش جلال خالقي مطلق، دفتر شاهنامه، )، 1389ـ فردوسي، ابوالقاسم، (2

 1389پنجم، چاپ سوم، تهران: 
اي ايران در مسأله انرژي هسته«)، 1384رضا شمس(محمدـ كوشا، منصور و 3

شهريور ، مجله زبانشناسي كاربردي، » خبرهاي بريتانيا، بررسي نقادانه خبرها
 . 107ـ  141صص)2(8 ;1384

نتشارات هزاره ا: ي ، تهران محمد، ترجمه فتاح گفتمان) ، 1382ميلز ، سارا (ـ 4
 .سوم

 

 مقالات -ب
آيا اين مرد به بمب اتم « ) ، 1389اصغر و احسان شاقاسمي (سلطاني, علي -1

مجله ، )» اكند؟ (نگاهي به بازنمايي مناقشات اتمي ايران در مطبوعاتآمريك دست پيدامي
 .1389، پاييز  10جهاني رسانه، شماره 

تحليل گفتمان انتقادي از «)، 1390و ديگران ( محمدـ عموزاده مهديرجي، 2
 . 5ـ  22صص)35(9 ،1390، مجله مطالعات ترجمه، پاييز »عناوين خبري

، تصوير مسلمانان و » آنها«و » ما«بازنمايي ) ، 1386سادات (غياثيان، مريم -3
، مجله رسانه، سال »  2001در نشريات غرب پس از يازدهم سپتامبر  پوستانسفيد

 .205ـ  213صص  4هجدهم، شماره 
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شناسي شغاد در شخصيت« )،1388جعفر ياحقي( محمدـ قبول، احسان و 4
 .65-81 صص164،مجله جستارهاي ادبي، شماره »شاهنامه
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